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كتاب »معماي فرواني؛ رونق هاي نفتي و دولت هاي نفتي« به قلم 
تري لين كارل در زمرة يكي از بهترين كتاب هائي است كه به بحث اثر 
معكوس نفت بر فرآيند توسعة برخي از كشورهاي درحال توسعه و 
صادركنندة نفت به ويژه ونزوئلا مي پردازد. در سال گذشته اين كتاب 
بازار  به  نشرني  انتشارات  توسط  خيرخواهان  دكترجعفر  ترجمة  به 
عرضه شد. نظر به ارزشمندي اثر از منظر موضوع, مطالب دربرگيرنده 
و ترجمه مناسب آن و كميابي كتب فارسي در اين حوزه, در پي آن 
بوديم تا خلاصه اي از اين كتاب را به خوانندگان نشريه ارايه كنيم كه 
به سبب پوشش كامل اثر در مقدمة مترجم, آن را مناسب ترين مطلب 

يافتيم. در ادامه منتخبي از مقدمة اين كتاب را مي خوانيم.
زيادي  مردمان  چرا  مي سازد؟  زهرآلود  جام  را  نفت  چيزي  چه 
در عين حال كه بر روي ميلياردها بشكه نفت يا تخت شاه ميداس 
نشسته اند، به ويژه طي رونق نفتي، زندگاني چنين فقيرانه اي دارند؟ 
اين ها پرسش هايي هستند كه ميليون ها ايراني، ونزوئلايي، الجزايري، 
مي پرسند  خود  از  سال  ده ها  نفت  صادركنندگان  اكثر  و  نيجريه اي 
نفتي  اوج تحريم  كنند. در  قانع كننده اي دريافت  پاسخ  اين كه  بدون 
مياني دهة 1970،  بهاي نفت در سال هاي  اعراب و نخستين جهش 
تري لين كارل، دانشجوي امريكايي دورة دكتري در دانشگاه استانفورد، 
به ونزوئلا رفت تا پژوهش ميداني براي پايان نامة خود انجام دهد. او 
آلفونسو  پابلو  اما خوان  بنويسد.  تاريخچة اوپك  قصد داشت دربارة 
كه »پدر« اوپك شناخته مي شد و وكيلي زبردست بود به كارل گفت: 
»موضوع ملال آوري    است.« او افزود »به جاي اوپك، بررسي كن نفت 

چه بلايي سر ما مي آورد. » هنگام خداحافظي، پرس آلفونسو، عبارات 
پيشگويانه اي برزبان آورد:« ده سال بعد، بيست سال بعد، خواهيد ديد 

كه نفت ويراني و بيچارگي براي ما به ارمغان مي آورد.«
كارل به توصية پرس آلفونسو عمل كرد و سرانجام كتابي نوشت كه 
شايد بهترين كتاب در اين باره باشد كه رونق هاي نفتي با كشورهايي از 
قبيل ونزوئلا چه كار مي كنند. حقيقتاً كتاب معماي فراواني: رونق هاي 
مقامات  مغزي  فلج  بيماري  دربارة  رساله اي  نفتي  ودولت هاي  نفتي 
تصميم گيري است كه بر كشورهاي نفت خيزي مثل ونزوئلا، نيجريه 

يا ايران حكومت مي كنند.
به طور مشخص تر اين كتاب پرسش معماگونه اي را مطرح ساخته و 
سعي مي كند به آن پاسخ دهد: اين پرسش كه چرا دولت هاي صادركنندة 
اندونزي كه تفاوت هاي  الجزاير و  ايران، نيجريه،  نفت مثل ونزوئلا، 
ميلادي،   1970 دهة  نفتي  عظيم  رونق  خلال  در  دارند  باهم  زيادي 
مسيرهاي توسعة مشتركي انتخاب كردند و گرفتار نتايج نااميدكنندة 
يكساني شدند. كارل به شرح و توضيح عوامل چند لاية اقتصادي و 
سياسي مي پردازد كه ماهيت دولت دركشورهاي صادركنندة نفت را 
تعييين مي كنند و نيز توضيح مي دهد چرا رونق هاي نفتي حكومت ها را 
بي ثبات مي سازد و در عين حال توهم رفاه و آباداني به وجود مي آورد. 
او ريشة اين ويژگي هاي مشترك را در هم زماني بهره برداري از نفت 
كارل،  اين كشورها مي بيند. در مدل  فرايند دولت سازي مدرن در  و 
اقتصادهاي صادركنندة نفت و دولت هاي نفتي، بيانگر »شكل افراطي« 
اقتصادهاي وابسته به منابع طبيعي هستند. اين افراطي گري خصوصاً 

معماي فراواني؛ 
 رونق هاي نفتي
 و دولت هاي نفتي
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در وابستگي بسيار بالاي اقتصاد به يك منبع واحد به نام درآمد نفت 
بازتاب پيدا مي كند.

تصور  اين  با  كه  است  پديده اي  منابع  بلاي  يا  فراواني  معماي 
عمومي كه ثروت منابع طبيعي باعث رشد اقتصادي مي شود در تضاد 
است. مطابق اين ديدگاه، منابع طبيعي فراوان، اختلالات اقتصادي و 
سياسي اي را تحميل مي كند كه رشد اقتصادي را در درازمدت كاهش 
مي دهد، اگرچه رونق و رفاه كوتاه مدتي نيز به وجود مي آورد. معدود 
كشورهاي نفتي پيدا مي شوند كه رشد اقتصادي آن ها بالاتر از ميانگين 

كشورهاي فاقد منابع طبيعي باشد.
تري كارل در كنار ساير پژوهش گران در اين عرصه سعي مي كند 
منابع  بلاي  اصطلاح  به  اين  و  مي افتد  اتفاق  اين  دهد چگونه  نشان 
از بلاي  اقتصادي ترين روايت  و  چگونه عمل مي كند. در ساده ترين 
منابع، بيماري هلندي اتفاق مي افتد. منظور اين كه وقتي دلارهاي نفتي 
و نقدينگي وارد اقتصاد اين كشورها مي شود، قيمت كالاها و خدمات 
خدمات  مسكوني،  و  تجاري  ساختمان هاي  مثل   – مبادله  قابل  غير 
بالا  نيستند،  وارد كردن  قابل  كه   – آموزشي  و  واسطه اي، مشاوره اي 

مي رود.
وقتي قيمت اين كالاها و خدمات بيش از حد گران شود، انواع 
محصولاتي كه از آن ها در توليد خود استفاده مي كنند قادر به رقابت 
در صحنة بين المللي نيستند. توليدات كشاورزي براي صادرات كاهش 
مي يابد. توليدات صنعتي براي صادرات – كه موتور رشد ببرهاي آسيا 

ثمره  قطعاً  و  نزده  جوانه  هرگز  بود- 
نمي شود. دولت سعي مي كند با درآمد 
نفت به اين كارخانه ها يارانه بدهد و با 
ساير دخالت ها و اختلالات در بازار، 
را  نوزاد  صنايع  هزينه اي  مزيت  عدم 
بالغ  هرگز  نوزاد  صنايع  كند.  خنثي 

نمي شوند اگر چه با يارانه هاي دولتي هر روز فربه تر مي شوند.
عامل باز دارندة ديگر براي توسعة اقتصادي در كشورهاي نفت خيز، 
بي توجهي به آموزش است. در اين كشورها، نيروهاي مستعد به جاي 
كسب دانش و مهارت براي بزرگ تر كردن كيك توليد اقتصادي، انرژي 
خود را صرف منازعه براي كسب سهم بزرگ تري از كيك اقتصادي 

ملي مي كنند.
بي توجهي به سازو كار بازار آزاد يكي از بلاهاي ديگري است كه 
درآمد نفت در دولت هاي نفتي به وجود مي آورد. به گفتة تري كارل، كه 
اكنون استاد دانشگاه استانفورد است،  توسعة نامتوازن به وجود آمده از 
درآمد نفت، اين باور را در مديران دولتي تقويت مي كند كه سازوكار 
بازار به شيوه اي عمل نمي كند كه با اهداف تأييد شدة اجتماعي سازگار 

داشته باشد.«
ورود  با  چگونه  مي دهد  نشان  فراواني  معماي  كتاب  همچنين 
سيل آساي درآمدهاي نفتي به اقتصاد كشورهاي صادر كنندة نفت، حوزة 

اقتدار  اما در عين حال  اختيارات و تعهدات دولت گسترش مي يابد 
و نهادهاي قانوني آن تضعيف مي شود. كارل ادعا مي كند آن چه وي 
»دولت هاي نفتي« مي نامد به رغم تفاوت هاي آشكار در نوع رژيم، 
فرهنگ و موقعيت ژئواستراتژيك, داراي ترتيبات نهادي و الگوهاي 
آن ها  نفت،  به  وابستگي  مشابهي هستند.  فوق العاده  سياست عمومي 
را به سمت تمركزگرايي شديد قدرت سياسي و نظام اداري آشفته و 
نا منسجم هدايت مي كند. نتيجة حاصله به شكل مخارج عمومي كنترل 
نشده اي است كه به زيان كشورداري و تدبير ملك ظاهر مي شود. كارل 
مدل دولت نفتي خود را با بررسي موردي مفصل دربارة ونزوئلا و 
و  اندونزي  الجزاير،  نيجريه،  ايران،  كشورهاي  با  تطبيقي  بررسي  نيز 
نيز نروژ، كه يك كشور توسعه يافته است، ارائه مي دهد. رونق نفتي 
و دولت نفتي در ونزوئلا به بدتر شدن اوضاع اقتصادي، نابساماني و 

بي برنامگي شديد در دولت و فروپاشي حكومت انجاميد.
كشورهاي  به  را  اصطلاح  اين  او  چيست؟  دقيقاً  نفتي«  »دولت 
نفت خيزي اطلاق مي كند كه نهادهاي ضعيف و بخش عمومي ناكارا 
دارند. مهم ترين ويژگي اين كشورها در قوانيني است كه حقوق نفت 
و  عظيم  نفتي  رانت  نتيجه  در  و  مي كنند  اعطا  دولت  به  را  زيرزمين 
آمده  دست  به  سود  از  بيش تر  بسيار  كه  مي شود  عايد  طولاني مدتي 
در بخش خصوصي است. ساختار دولت هاي نفتي با ساير كشورهاي 
توسعه يافته و در حال توسعه تفاوت مي كند. درآمد عظيم نفتي به نرخ 
ارزي مي انجامد كه مانع صادرات مي شود و وادرات را تشويق مي كند. 
به علاوه، صنعت نفت فعاليتي سرمايه بر 
است كه اشتغال زايي پاييني دارد و افراد 
مثال  براي  مي گمارد.  كار  به  را  اندكي 
در ونزوئلا در سال 2003 فقط 000،40 
نفر از جمعيت فعال 12 ميليوني كشور 
نكته  مي كردند.  كار  نفت  صنعت  در 
ديگر اين كار با رونق و ركود نفتي، اقتصاد دائماً دچار نوسان و بي ثباتي 

مي شود.
هسته اصلي معماي فرواني اين است كه دولت هاي نفتي، كه توليد 
به  ناخالص داخلي و صادرات شان دارد،  توليد  بالايي در  نفت سهم 
توزيع سياسي رانت نفت وابسته هستند. البته او بين اقتصادهاي داراي 
و  نيجريه  اندونزي،  الجزاير،  مكزيك،  ايران،  )مثل  ناكافي«   »سرماية 
ونزوئلا( و اقتصادهاي داراي »سرماية مازاد« )عربستان سعودي،كويت، 
به  فقط  كتاب  مي گذارد.  تفاوت  عربي(  متحده  امارات  و  قطر  ليبي، 
بررسي گروه نخست مي پردازد كه جمعيت بسيار بيش تر و ذخاير نفتي 
سرانه كم تري دارند. اين كشورها همچنين نيروي كار ماهر و اقتصاد 

متنوع تري دارند.
درآمد صادراتي نفت حجم بالايي از بودجة دولت و منابع ارزي 
براي بقية اقتصاد را شكل مي دهد. در مورد ايران، دسترسي و كنترل 
تا  نهاد  اختيار حكومت شاه  در  بي نهايتي  نفتي، قدرت  درآمد عظيم 

معماي فراواني يا بلاي منابع پديده اي است كه با 
اين تصور عمومي كه ثروت منابع طبيعي باعث رشد 

اقتصادي مي شود در تضاد است
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شماره 121 - آذر ماه 1388

هرگونه دوست دارد اعتبارات و وجوه سرمايه گذاري را به گروه هاي 
خاص اعطا كند و بخش هاي مشخص اقتصادي را پرو بال دهد. كارل، 
اجتماعي  اقتصادي  بافت  از  مستقل  متغير  را  نفت  كاتوزيان،  همانند 
مي داند و ادعا مي كند وابستگي به يك كالاي صادراتي خاص، نه فقط 
گروه هاي اجتماعي و نوع رژيم بلكه نهادهاي دولت را شكل مي دهد. 
كارل، با استفاده از اين رويكرد، بحران هاي اقتصادي نفتي دهة 1970 
را از ساير عوامل به هم متصلي كه به سقوط رژيم پهلوي منجر شد 

جدا مي سازد.
دولت هاي نفتي كه دوران رونق نفتي 
بروز  از خود  رفتار  نوع  دو  را گذراندند 
گرفتار  دولت ها  اين  كه  اين  اول  دادند. 
يك دورة جنون شدند و قدرت ويژه اي 
از طرف شهروندان خود كسب كردند تا 
انباشت سرمايه از درآمد نفت را به ساير 
فعاليت هاي مولد هدايت كنند و بنابراين 
برسانند.  يافته  توسعه  دنياي  به  را  خود 

شعار همة سياست مداران و دولت هاي كشورهاي نفتي اين بود: »ما 
منابع فراواني داريم پس بايد هر كاري لازم است انجام دهيم.« تقريباً 
كشورهاي  رهبران  و  سياست مداران  برنامة  تنها  كه  است  هشتادسال 
به  را  نفت  درآمد  كه  اين  و  است  بوده  نفت  به  وابستگي  قطع  نفتي 
سرمايه اي مولد تبديل كنند. همچنين درآمد عظيم نفتي كه به دست 
دولت مي رسد به نرخ ارز فشار واردآورده كه نتيجة آن افزايش واردات 
انواع خودروها،  با  بازار كشورها به زودي  و كاهش صادرات است. 
ابزار برقي و وسايل منزل لوكس وارداتي اشباع شد. بخش نفت به 
هستة اصلي اقتصاد تبديل مي شود و اتكا به واردات توليد داخلي را 

تضعيف مي كند.
»رفتار دوم« كه ارتباط نزديكي با انديشة توسعة صنعتي مبتني بر 
مدل هاي  اجراي  باعث  فقط  نه  نفتي  رونق  كه  است  اين  دارد  نفت 
اقتصادي بزرگ و باشكوه مي شود بلكه تقاضا هاي جديد براي منابع از 
سوي دولت و جامعه مدني را افزايش مي دهد. سياست گذاراني كه فكر 
مي كردند بايد بين رشد اقتصادي وعدالت يكي را انتخاب كنند اكنون 
احساس مي كنند قادر به رسيدن به هر دو هستند. در صفحه 110 كتاب 
مي خوانيم كه »نظاميان خواهان تسليحات پيشرفته و شرايط زندگي 
بهتر هستند سرمايه داران درخواست اعتبارات ارزان و يارانه اي مي كنند، 
كارگران  و  است  بيش تر  اجتماعي  هزينه هاي  دنبال  به  متوسط  طبقة 
مي آورند.  فشار  اشتغال زايي  براي  وبيكاران  بالاتر  دستمزدهاي  براي 
با بالا گرفتن تقاضاهاي جامعه، نظام اداري ناكارا وكند اين كشورها 
ناگهان با نقش هاي جديدي مواجه مي شود كه قادر به مديريت كردن 
آن ها نيست. برنامه هاي بخش عمومي به شكل انبساطي رشد مي كنند 
و درخواست هاي بخش خصوصي تمامي ندارد. نتيجة امر به كسري 

تجاري، تورم، وبدهي خارجي مي انجامد.«

اتفاق  هرگز  نفتي  درآمد  از  استقلال  و  اقتصاد  ساختن  متنوع 
نمي افتد و هر روز كه مي گذرد مردم فقيرتر و خشمگين تر مي شوند. 
تعداد  تاكنون   1970 دهة  از  است.  نفتي  دولت هاي  بلاي  همان  اين 
فقراي ونزوئلايي تقريباً به 65 درصد جمعيت 22 ميليوني رسيده است. 
اكثر ونزوئلايي ها اكنون موافق اند كه به قدرت رسيدن شخصيتي مثل 
سرهنگ هوگو چاوز در 1998 فقط ناشي از نابرابري، ناآرامي سياسي 

و سرخوردگي بود كه رونق هاي نفتي برايشان به وجودآورد.
خوشبختانه در يك دهة گذشته تلاش هاي عملي فراواني به عمل 
آمده است تا دلايل توسعه نيافتگي 
بالاخص  و  سوم  جهان  كشورهاي 
صاحب  كشورهاي  ناموفق  تجربة 
منابع طبيعي كه به معماي فراواني يا 
بلاي منابع معروف شده را مكشوف 
كند. كارل، با شيوايي، اتكاي بودجة 
تحليل  را  نفتي  دلارهاي  به  دولت 
مي كند و نشان مي دهد چگونه تمركز 
ثروت در دست دولت باعث تقويت فعاليت هاي رانت جويي)كه در 
ايران به ويژه خواري معروف شده است( در اطراف دولت و منازعات 

شديد گروه هاي داراي منافع خاص مي شود.
ايران كشوري پهناور با جمعيتي بالنسبه زياد و نرخ بالاي بيكاري 
است. سرمايه گذاري تحقق يافته در فعاليت هاي زيربنايي طي چند دهه 
اما  است.  برده  بالا  را  اقتصاد  در  نفتي  درآمد  قدرت جذب  گذشته، 
فشار بيكاران و گروه هاي تهي دست شهري و روستايي و نيز شتاب 
ورزيدن سياست مداران براي كسب محبوبيت آني فرصتي براي تأمل 
نمي گذارد.  باقي  منابع  تخصيص  در  اولويت بندي  و  برنامه ريزي  و 
و  نقيض  و  پوپوليستي و ضد  اجراي سياست هاي  با  سياست مداران 
توزيع بي حساب و كتاب يارانه ها و درآمدهاي نفتي سعي در راضي 
مي شود  قرباني  چه  آن  ميان  اين  در  دارند.  عادي  مردم  داشتن  نگه 
سياست هاي اقتصادي درست و سنجيده است. با فروكش كردن درآمد 
نفتي، نظام اداري باقي مي ماند كه از تدبير و مديريت صحيح اقتصادي 
در آن خبري نيست. خزانه هاي خالي بدون تنوع درآمدها از يك سو، و 
انبوه تعهداتي كه دولت بر دوش خود گذاشته است مثل وابسته كردن 
مصرف كنندگان و توليد كنندگان يه يارانه ها و كالاها و خدمات ارزان 

قيمت دولتي، و نظام اداري با تورم كاركنان اداري از سوي ديگر.
مطالعة اين كتاب چه فايده اي دارد؟ وقايع دهه هاي 1970 و 1980 
ميلادي چه درس هايي براي امروز ما دارد؟ مطالعة اين كتاب در مقطع 
كنوني از آن جهت اهميت فوق العاده اي مي يابد كه تجربة دو رونق نفتي 
پيشين مي تواند درس هاي آموزنده اي به مجموعة نظام تصميم گيري 
كشورهايي از قبيل ايران بدهد كه مجدداً با يك رونق عظيم نفتي مواجه 
شده اند. مطالعه اين كتاب كه متكي به اسناد دقيق و نوآوري ها تئوريك 

است براي علاقمندان به مباحث اقتصاد سياسي نيز توصيه مي شود. 

مطالعة اين كتاب در مقطع كنوني از آن جهت اهميت 
فوق العاده اي مي يابد كه تجربة دو رونق نفتي پيشين 

مي تواند درس هاي آموزنده اي به مجموعة نظام 
تصميم گيري كشورهايي از قبيل ايران بدهد كه مجدداً 

با يك رونق عظيم نفتي مواجه شده اند


